
 

 

شهرستان داراب هاوالمثلضرب نگاهی به  
ينب  *1السادات هاشمیز

يم محمودو   3مر
 :چکيده

و  هاهبسياری از واژ. های جنوب غرب ایران استدارای گویشی خاص از متفرعات گویششهرستان داراب 
 ایبيشتر آنها از عناصر ساده. ندای برخورداراز رنگ منطقه ،وجود دارد گویشهایی که در این المثلضرب

-قدیمی و فرهنگ و جغرافيا و طبيعت این منطقه در آن دیده می ۀد که رنگ و بوی زندگی سادانتشکيل شده

، بررسی اندآوری شدهق پژوهش ميدانی جمعها که بيشتر از طریاین مثلشماری از در این تحقيق . شود
این . استشهرستان قدیمی  ۀبسيار ساده و به لهج ،های شهرستان دارابالمثلبرخی از ضرب. شوندمی

 .پردازندمیل اخلاقی و تربيتی ئامثال بيشتر به بيان مسا
 . ضرب المثل ،دارابعاميانه،  گونۀادب محلی،  :هاکليدواژه
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   مقدمه .1

ها فرهنگ بهترین عامل شناخت ملت. کند، زبان و فرهنگ استآنچه یک ملت را از ملت دیگر متمایز می
در فارسي فرهيختن و فرهنجيدن به معني »است که فرهنگ گفته شده ۀدربارة ریش  واژ. و نزدیکی آنها است

 (.49: 0432محجوب )« يت شده و مودب را فرهيخته خوانندتربيت کردن است و مرد ترب
فرهنگ نظام پيچيده و پویاي اجتماعي است که برای » .ای با معانی پيچيده و وسيع استفرهنگ مقوله

زندگي  ۀبا محيط طبيعي و اجتماعي و ادام اق و سازگاري هرچه بيشترتکامل وجود اجتماعي انسان و انطب
یابد و خصوصيات روحي و شود و از نسلي به نسل دیگر به عنوان ميراثي اجتماعي انتقال ميپرورده مي

 (45:  0494 ،همایونی)« .شودرا شامل مي.. عقلي، باورها، رسوم، رفتار، علوم، هنر و
هاي مردم عامي یك زندگي و ویژگي ۀآداب و رسوم، عقاید، سنن، نحو ۀفرهنگ عاميانه به مجموع

 ،به عبارتی دیگر. گيردشود و زندگي را از هنگام تولد تا دم مرگ و حتي پس از آن در برميجامعه گفته می
-چگونگی تولد فرد در خانواده و پرورش یافتن و طرز لباس پوشيدن و ویژگی مکان زندگی و تربيت و آموزه

ها، امثال و ها، افسانهمردم، قصه ۀولکولور، علم به آداب و رسوم تودف». شودی او در جامعه را شامل میها
های عاميانه است که سينه به سينه از نسلی به نسل بعد انتقال یافته و به شکل شفاهی نيز بين مردم ترانه

 ( 020:0432، رضایی)«.رواج دارد
ها، ها، بازارها، تيمچهها، ساختمانشکل خانه. ن ملت استآ ۀهر ملتی شناسنام ۀفرهنگ عام

تک ها و تکها، بازیها، مثلاصطلاحات محلی، ترانه و ها، کلماتالمثلانبارها، ضربکاروانسراها و آب
اینها  ۀهم .گویدکلمات مردم هر شهر از فرهنگ و ادب و آداب و رسوم و تمایلات آن مردم سخن می

-آسا و لجامتواند ما را همچون دژی استوار و پولادین در برابر هجوم غولمی»که  سرمای  عظيمی است

هایش که تا اعماق روح و جان ما ها و بدیگسيخت  تمدن غرب و عوارض زندگی ماشينی با تمام خوبی
 (094: 0437رادفر،) «.نگهداری کند و ما را پيروز و سرافراز گرداند ،رسوخ کرده

 :فولکلور عبارتند از هایبرخی از ویژگي
 .کردارها و رفتارهاي جمعي که در بين عام  مردم رواج دارد [تبيين] .0»
شوند و با موازین علمی و منطقی جامعه انطباق این گفتارها و رفتارها بنا بر عادت و رسم تکرار مي. 2
 .ندارد

 .ها و نهادهاي زندگي اجتماعي نقشي برعهده داردفعاليت ۀدر مجموع. 4
 .به وجود آورنده و زمان شروع آن معلوم نيست. 4



  29   های شهرستان دارابالمثلضرب نگاهی به

 

 

شود و معمولًا در ادبانه تلقي مي، خارج از نزاکت و بي«فولکوریك»بعضي از رفتارها و گفتارهاي . 9
 .مجلس رسمي، اشرافي و روشنفکري جایي ندارد

« .باشدا نمیهسير و دگرگونی فولکلور با تحولات فنی، صنعتی و پيشرفت علم جدا از دیگر پدیده. 9
 (3-9: 0437روح الامينی ، )

آن محسوب  ۀادبيات محلی یا بومی نيز در زمر شود کهروشن می ،با تعاریفی که از فرهنگ عامه ارائه شد   
دبيات ا» .جغرافيایی خاص جریان دارد ۀاتی است که در یک منطقه و محدودادبيات محلی ادبي. شودمی

در زبان ( Native)بومی ‎کلم . دارای معنایی محدود است‎وسيع و هم هم دارای معنایی( اقليمی)بومی 
‎ۀانگليسی با کلم‎ دست خورده، طبيعی، در حال خالص: ریشه است و به معانی زیر استهم ملت و مردم ،

 (. 27/9/0454دستغيب، )« اصيل، قومی که در محلی واحد ساکن است
 ۀهاي زندگي عامپيوندي با واقعيت ادبيات عامه همت، اسمردم  ۀعاماز آنجا که فرهنگ عامه متعلق به 

-کار و توليد آنان و نشان ۀاین نوع ادبيات در واقع بازتاب زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم، شيو. مردم دارد

هم رفتار و منش و اندیشه و احساس و مذهب و اخلاق و اعتقادات هر جامعه است که بعضاً هنوز  ۀدهند
بریم که عر و نثر، پي ميبا مطالعه در آثار مهم کلاسيك، اعم از ش. استکتوب نيافته و ضبط نشدهمصورت 

اکبری .ک.ر)این آثار به طور مستقيم و غير مستقيم ادب شفاهي و عامه بوده است  ۀ بسياری ازمایدست
خاص داشته و  رنگ و بوی یک منطقه و محلاما ادبيات محلی  .(2-9: 0457بيرق و دباغ نيکو خصلت،

 .و زبانی آن منطقه در آن مشهود است عناصر جغرافيایی
. هاستالمثلها، شروه، کنایه و ضربها، چيستانها، لالاییها، واسونکمحلی شامل واژه ادبيات   

های محلی گوید که سرودن به لهج  محلی از دیرباز رواج داشته و مشخص  اصلی ترانهمی رستگار فسايی
. ک.ر. )دبررا به صورت غير ادبی بکار می کارگيری زبانی ساده است که لفظهاحساسات و بصداقت در 

 (.047و 003:  0402رستگار فسایی، 
 

 پژوهش ۀپيشين.  1.  1
اقدس  اما های شهرستان داراب تحقيق و پژوهش مستقلی انجام نشده استالمثلتاکنون دربارة ضرب

 این شهرستان را جمع آوری کرده برخی از امثال" م شهرستان دارابآداب و رسو" در بخشی از کتاب مقدسی
سیدعبدالعلی همچنين . به چاپ رسيده است کلام ۀنشر زبانکدتوسط  0454این کتاب در سال . است
اشارات  ،منتشر شده 0457که در سال " داراب ۀت عاميانفرهنگ لغات و اصطلاحا"در کتاب  پدرام

 .ها  داشته استمثلالمختصری به برخی از ضرب
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 معرفی شهرستان داراب.  3.  1
کيلومتری از مرکز استان فارس، شيراز، در  252کيلومترمربع و به فاصله  2511شهرستان داراب با وسعت  

آب و هوای بيشتر مناطق آن  .های هرمزگان و کرمان همجوار استشرق استان واقع شده و با استان
محصولات کشاورزی نظير مرکبات، خرما، پنبه، . ی سرد و خشک استگرمسيری و در مناطق کوهستان

ترکی و  هایاما زبان است زبان اصلی مردم فارسی. دارد پرورشدر این شهر ... گندم، انار، گل محمدی و
. شهر استفورگ و جنتشهر شامل سه بخش مرکزی، رستاق. شودبعضی اقوام استفاده می درعربی نيز 

شهر  :عبارت است از آثار تاریخی آن. استدینی و اخلاقی  هایآموزه بنيادرسوم مردم بر  فرهنگ و آداب و
کلبی، ، آتشکدة آذرجو، نقش شاپور، مقبرة دحيی(مسجد سنگی) باستانی دارابگرد، آتشکدة آذرخش

تنگ رغز، آبشار فدامی، چشمه گلابی، منطق  رودبال و  عبارت از مسجد جامع و آثار طبيعی شهر
 . های زیبای آن استستانکوه

 
 ضرب المثل چيست؟ .  3

ای شتابد و منظور و مقصود گوینده را در جملهای است کوتاه که به یاری متکلم میالمثل جملهضرب 
المثل حاصل ذهن و اندیش  خلاق هوشمندان گمنام ضرب». سازدمستدل، روشن و آشکار می کوتاه و

ها است که از اوضاع و امثال، چکيدة افکار و عقاید ملت... مانده است های دور به یادگاراست، که از زمان
های ادبی و غنای اندیشه از نظر فولکلور و زبان ما علاوه بر ارزش. احوال اجتماعی تأثير پذیرفته است

های عاميانه نيز گرانبها است، که در طی قرون و عصرها به تکامل و غنای آن افزوده شده و ضرب المثل
هر مثل نمایندة مفهومی است، که عام  مردم از هر . بينی و آموزندگی استشار از نکته سنجی و جهانسر

توانيم از طرز ها میالمثلبا مطالعه در ضرب. طبقه و صنف بدان معتقدند و اگر جز این باشد مثل نيست
بد رسوم عادات یک زندگی اجتماعی و ميزان تربيت وتمدن، از چگونگی تصورات و تصدیقات و نيک و 

گاه شویم که گویی سال ها با افراد و طبقات مختلف او شریک زندگی و رفيق شب و روز ملت به نحوی آ
 (02-0:  0452سهراب نژاد،.ک.ر. )«ایمبوده

امثال و تعبيرات و اصطلاحات رایج در ميان هر قوم، نشان دهندة ذوق و قریحه و صفات روحي و اخلاقي  
هاي تاریخي هر ترین، گرانقدرترین گنجينهزیباترین، باشکوه. و عادات آن قوم استو تصورات و رسوم 

هاي موجود در المثلادبيات و فرهنگ مردمي ضربسرآمد مشخص  .ملتي زبان و ادبيات آن ملت است
ها نه تنها نشان دهنده زندگی امروز هستند، بلکه فرهنگ و عقاید پيشينيان را نيز بر المثلضرب». زبان است

بيشتری های المثلتری داشته باشند ضربفرهنگی غنی  طبعاً هر قوم و کشوری که سابق. دارندما عرضه می
 (23:  0031داری، تميم)« .دارند
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کار برند، در این شود، که مردم عادی آن را به دفعات بهالمثل میجمله، عبارت و شعر زمانی ضرب»   
-گردد و به عنوان بخشی از عقل جمعی به حساب میفرایند تکرار و تبادل ریشه و منشأ پيدایش فراموش می

تعداد زیادی از امثال چکيدة تجربيات . ای به منشأ آن ندارندخاص علاقهآید و به هنگام کاربرد، دیگر اش
-ای از ضربعده. المثل شده و منشأ منفردی نداشته استای به تدریج مبدل به ضرباند، گفتهروزمره

حال اگر آن شخص گفت  خود را . های عالم و فرزانه سرچشمه گرفته استها از اندیشه و ذهن انسانالمثل
اگر سخن خود را در جایی نوشته باشد . کرده باشد سندی جهت انتساب آن امثال به وی وجود نداردثبت 

قادریم به منشأ اصلی نزدیک شویم با ذکر این نکته که با وجود ثبت یک مثل در اثر یک انسان وارسته باز 
ه این مثل قبل از نوشته تواند بگوید، کالمثل دانست، زیرا چه کسی میتوان او را منشاء آن ضربهم نمی

ها فشردة خرد و تعقل المثلطور کلی ضرببه. ای از فرهنگ شفاهی نبودهشدن به وسيل  فلان شخص پاره
ها وجود دارد انتظام المثلهایی که در ضرباش را بر طبق تجارب و آموختهیک نژادند و کسی که زندگی

 (04: 0452هراب نژاد،س) «.افتدها در نمیبخشد، به بسياری از ورطهمی
 

 :هاو شهر دارابالمثلضرب -2
 :های شهرستان داراب که هنوز نيز در زبان عاميانه کاربرد دارند، عبارتند ازالمثلبرخی از ضرب

ير  تَشه -1   ش ز اي به وقتی کسي یا عده .(انگار نعلش زیر آتشه) engăr na'leš zire tašeانگار نَعل 
آهنگران برای  .برندکار میهالمثل را باین ضرب کنند،اشند یا بر امری اصرار کسی یا چيزی علاقه داشته ب

شدند تا سریع به آن حالت دهند و گذاشتند و منتظر گداختگی فلز میحالت دادن به فلز آن را در آتش می
 است و برایاین سرعت عمل آهنگران زبانزد شده و به صورت مثل درآمده. کردندی صبر نمیالحظه
 .رودبه کار می انو عاشق انمشتاق
 

ارزش جلوه نمودن بی به .(آب در خانه گل است)  ăbe dare xune šole آب در خونه شُله-3
از آن  ،ارزش تلقی کردهبی را خود چيزهای انسان گاه. اشاره دارد های فرد در نظر خودشوسایل و دارایي

 درگاهی نيز . برنددر این مواقع از این مثل بهره می .دارایی دیگران استکند و به دنبال مال و استفاده نمی
 . رودکار میهب خویشاوندانمنع ازدواج  با 

 
آب نخورده ) ăbe naxorde be šekame xodet navand   آب نخورده به شکم خودت نوند-2

فخرفروشی به امری  برخی در هنگام. کاربرد این مثل برای منع بلوف زدن است .(را به شکم خودت نبند
آب نخورده به شکم خودت  کنند کهاطرافيان شخص سریعاً به او گوشزد می .اندکنند که انجام ندادهاقرار می

 .ندبن
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 کنهآدم از دست شپش يقه خودش پاره ن ي-5

 ădam az daste šepeš yaqe xodeš păre neykone  
-نسان در برابر اتفاقات کوچك و کمعبارت دیگر اهب .(کندآدم از دست شپش یق  خودش را پاره نمی)

در اثر  که در گذشته تشکيل یافته شپش و لباس ۀیقچون ای ثل از عناصر سادهاین م. بازداهميت خود را نمي
 .استشدهمیآزار و اذیت مردم  موجب، درخور بهداشتنبود 
 

ي رَسه  ۀاقچگري طآدم-4    بلنده، دن  همه کس شَ ن 
ădamgari tăqčeye bolande daste hame kas ša neyrase   

ای فرض انسانيت را همچون طاقچه .(رسدای بلند است و دست همه کس به آن نمیانسانيت طاقچه)
که  شدیهایی طراحی مهای قدیمی منطقه، طاقچهدر خانه. کنند که از دسترس همگان بيرون استمی

هایی های رنگی و قدحدادند و در عيد نوروز با گياه مورد و بادبيزنظروف و وسایل تزیينی را در آن قرار می
 .کردندشده، آنها را تزیين می پر از تخم مرغِ رنگ

 
 خاصيـتدو چيـز بی ۀدر اصـل مقایس .(از بيد بدتر بنگرو) a bid batar bangruاَ بيد بترر بَنگَرو   -1

و دیگر اي از شاخ و برگ گونه استفادهروید و هيچها ميبنگرو درختی است که در کوهستاندرخت  .اســت
خورد و هيزم هر دو درخـت به درد نمی ؛اندميوهاین درخت و درخت بيد هر دو بی. شودنمي های آناندام

خورد با دیگری که او نمیخاصيـت است و به درد قوم و خویش خود و دیگران کسی را کـه بیاین مثل  ....
 .کندمیخاصيتـی را دارد مقایسه هم هميـن بی

 
 از شهر خودت در برو، از رسم خودت در نرو-7

 az šahre xodet dar borōw az rasme xodet dar  narōw  
  .رودکار میهاین ضرب المثل برای الزام به پایبندی به آداب و رسوم ب 

 
 هار، ديوار ترك خورده و زن شليته اَ سه تا چي بايه بترسين؛ سگ-8

a setă či băye betarsin: sage hăr divăre tarak xorde o zane šalite  
المثل برای دوری تحذیر این ضرب .(سگ هار، دیوار ترک خورده و زن نابکار :از سه چيز باید ترسيد)

ای ترک خورده و قدیمی و زنان حيوانات هار، دیواره. شودکار برده میهاز افراد متخاصم و دردسرساز ب
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فروریختن  ۀهایی زیادی درباراطرات و داستانخ. مندانگيز خطر و آسيب جدی برای مردهبدزبان و فتن
دیوارهای کهن و مصدوم و معلول شدن یا مرگ افراد و همچنين جان باختن در اثر گازگرفتن حيوانات از 

محلی شليته  گویشدر  ،حيا و اعتبار برخوردار نيستندکه از حرمت و  را زنانی. شودزبان مردم نقل می
 . شمارندبهنامند که مانند سگ و دیوارهای قدیمی خطرناک می( سليته)

 
ت بچپونم -1 ر اگ) age bahăr šod ye paniri tu xiket bečapunam اگه بهار شد يه پنيري تو خيگ 

کار هاین مثل برای تهدید به انتقام گرفتن در فرصت مناسب ب .(مچپانبهار شد یه پنيری توی خيگت می
دليل فقدان وسایل هاز آنجا که ب .بهار هنگام زاد و ولد حيوانات و تهي  محصولات لبنی بوده است. رودمی

ادی حفظ کنند، آن را در پوست شکم حيوانات که در توانستند مواد توليدی را برای مدت زیسرمایشی نمی
بردن چيزی در زور فروه چپاندن به معنی فشار دادن و ب. داشتندشود، نگه میناميده می «خيگ»زبان محلی 
 .ظرفی است

 
ه خواب است و نادُون، خدا مي- 11 ه بند  ه روغن  کي به چراغون اَگ   دون 

age bande xăb ast o nădun, xodă midune roγane ki be čeraγun  
 مضمون این ضرب .(داند روغن چه کسی در چراغدان استاگر بنده خواب است و نادان، خدا می)

 . شودخدا شامل حال همه می المثل این است که رحمت
 

 اگه صد سال اَ بي گوشتي بميرم، کلاغ دور قبرسون نگيرم-11
age sad sāl a bi gušti bemiram kalăγe dowre qabrestun nagiram 

 ،برای بيان علو طبع .(گيرماگر صد سال از نداشتن گوشت بميرم کلاغ اطراف قبرستان را نمی)
کلاغ و قبرستان در فرهنگ مردم کاربرد . رودکار میبهاعتنایي به مال ناچيز و نامرغوب بلندهمتی و بي

 .عامه کلاغ نماد دزد و زمستان استدر فرهنگ  .وسيعی دارند
 

ر ف جلو خورشيد که اَ سر  ديه نتاوهاگه مي تونس دن مي-13   گ 
age mitones das migeref jelo xoršid ke a sare diye natăve 

المثل در مورد این ضرب .(گرفت جلوی خورشيد که بر سر دیگران نتابدتوانست دست میاگر می)
 .دانندها نميخواهند و دیگران را سزاوار نعمترود که همه چيز را فقط براي خود ميکار میهساني بک
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این چشم به آن چشم )ie češ be u češ  e'tebăr nadăre اي چش به او چش اعتبار نداره  -12
 .کرداعتماد  تواننمیترین افراد نزدیكبه حتي  ،عبارت دیگره ب .(اعتبار ندارد

 
 .شيبا مال مردم نکن باش باشي، تَه وَر مي دَرَن شرمنده مي-15

 bă măle mardom nakon băšbăši ta var midaran šarmande miši 
المثل در پس این ضرب .(شوياي دیگران پز نده، چون پس از گرفتن شرمنده ميبا مال عاریه)  

خواست دیواری را بنا کند، اما بضاعت مالی نداشت، پس از روزی ملا می :داستانی نهفته است که گویند
های و شکل ، اما آجرها به گونهها هرکدام مقداری را برداشت و دیوار را بنا کردآجرها و مصالح همسایه

. آنان به سراغ ملا رفته و آجرها را طلب کردند. متفاوتی بودند و باعث کشف موضوع برای همسایگان شد
ن شرمنده مي»که  سرش نيز فهميد و او را نصيحت کردهم ر  ر مي د  ه و   «.شيبا مال مردم نکن باش باشي، ت 
 
 ذاشتم ون بود يَه آدمي اَ رو دنيا ن يگه اگه عمرم قد  بادمجباقاله مي -14

băqale mige age omrom qade bademjun bud ya ădami a ru donyă neyzăštam 
مدت زمان  .(گذاشتمیک آدم هم روی دنيا نمی ،بادمجان بود ۀگوید اگر عمرم به اندازاقالی میب)

ولي بادمجان به مدت طولانی  ؛ایدار نيستاستفاده از باقالی تازه کوتاه است و تنها در بهار یافت شده و پ
لازم به ذکر . شودزا است و موجب بيماری فاویسم میاز سوی دیگر باقالی حساسيت. استشدهاستفاده می

 .ای برخوردارندای شهرستان از جایگاه ویژهاست که باقالی و بادمجان در فرهنگ اغذیه
 

خرما شروع  ۀبلبل پشت شاخ)   bolbole pase pang a sedă omad بلبل پَس پنگم اَ صدا اومد -11
زدن و بدون جایگاه رسمي شروع به حرف مقدمهزماني که در محفل و مجلسي، فردي بي .(کرد به خواندن

 .رود تا ساکت شود و  حد خود را نگاه دارداین مثل خطاب به او به کار مي ،کرده و مداخله کند
 

به بهانه غذا ) .be bahuney bače nane vămilače ( ه والاچهنن)لچه ميوا به بهونه بچه، ننه  -17
 یزنی که کودک :این مثل نيز به داستانی اشاره دارد .(چشددادن به بچه کوچك، مادر قاشق قاشق از غذا مي

جای هاما ب ؛گرفتمیهایی خوراکیاز دیگران کودک  ۀکرد، به بهانبر هر کجا که گذر می ،داشت خردسال
 «والاچيدن». گرفتندکار ه دیگران که شاهد بودند، این مثل را ب ؛کردفرزند، خود از آن تناول می هخوراندن ب

 .استکم خوردن مبه معنای ک
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در برابر خر ) piše xarun če kā bovad če za'farun بود چه زعفرون ( کاه)پيش خرون چه کا -18
با کاه  .کندهای احمق و نادان خوب و بد فرقی نمیبرای انسان ،عبارت دیگرهب .(زعفران تفاوت نداردکاه و 

کار هها و خوراک دام بشود و در گذشته برای ساخت خانهزراعت در منطقه به وفور یافت میوسعت توجه به 
 .نماد ارزش و اهميت استن زعفرا .ستنماد چيزی کم بها ،رفتهمی
 
ش بزني بو لته کهنه ازش ني-11 آتشش بزنی ) tašeš bezani bu late kohne azeš neyădياد تَش 

لازم به ذکر است که در گذشته . رودکار میهافراد خسيس ببارۀ این مثل در .(دهدسوخته نمی بوی پارچه
 .اندکردهکهنه استفاده می ۀتش از تکه پارچبرای  برافروختن آ

 
درخت شبيه  ۀشاخه به تن) .tiše čakol a hime mibare, tabar aبره، تبر اَ تيشه چُکل اَ هيمه مي-31

درخت  ۀبه شاخ ،قدیمی شهرستان گویشدر . اشاره داردشباهت افراد یك خانواده  به .(است و تبر به تيشه
 .ندفتگمی «(هيزم)هيمه»سوخته و به چوب نيم «چکُل»

 
ه سنگين، نون ت رنگين-31 هم  تر، نان شماخمير سنگين ۀچان)čune sangin nunet rangin  چُون 

ه تر و بهتري بنان خوشرنگ ،تر انتخاب کنيتر و سنگينخمير را بزرگ ۀیعنی هر چقدر چان .(تررنگين
 .شودالمثل دیده میاهميت پخت نان توسط مردم در این ضرب .آیددست مي

 
 ۀالمثل درباراین ضرب .(فسار رنگیخر پير و ا) xare pir o owsare rangiسَر  رنگي خر پير و او -33
 .رودکار میهکنند، بپوشند و آرایش میی که اطوار جوانان را دارند و مانند آنان لباس میانپير

 
 .(خرس را به رقص مجبور کردن) ?xers o a raqqăsi vădăštan ؟!خرن و اَ رقاصي واداشتن-32

تواند با چابکی خود نمی ۀبه تنبلی مشهور است و به خاطر جثخرس . یعنی به افراد تنبل کاری را سپردن
 .حرکت کند و مثلی برای افراد تنبل است

 
 ؟فرستادي( ماست)اومدم دوغم ندادي، پشت سَرُم مان( اتخانه)ت خونهَ  -35

xunat omadam doγam nadădi pošte sarom măs ferestădi                                  
مثل در مورد افرادی که  .(ات آمدم به من دوغ ندادی اما وقتی بيرون رفتم برایم ماست فرستادیبه خانه)

 .است" دارو بعد از مرگ سهرابنوش"رود و معادل با کار میهب ،کننددر مواقع لزوم به همدیگر کمک نمی
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    dele ke del mikaše gire ni ke gel bekaše! که گل بکشهکشه، گيره ني دله که دل مي -34
این مثل  برای بيان علاقه و ميل به  .(مثل ظرف نيست که جای گل باشد ؛دل به دل تمایل و علاقه دارد)

ميوه،  ،شد و در آنگياه الوک یا بادام کوهی بافته می ۀساق ازگيره ظرفی بوده که . رودکار میهچيزی یا کسی ب
 .دادنداغذیه، وسایل یا خاک قرار می

 
ي روز سيا مي-31 طلای سفيد برای )  zare sefid barey ruze siyă mixămخوام زر سفيد بَر 

فرهنگ . فروشمعبارتی، هنگام نياز و تنگدستي حتي طلاي خود را ميهب .(خواهمروزگار سياه و سختی می
. ت برای مواقع نياز از دیرباز در منطقه وجود داشته استانداز کردن با خریدن طلا و جواهراقناعت و پس

 .مشهود است" سياه" ۀالمثل در واژفرایند کاهش صامت آخر در زبان محاوره نيز در این ضرب
 

 کنهگرده جدول پيدا ميکنه، آب ميگرده همسر پيدا ميسر مي-37
sar migarde hamsar peydă mikone, ăb migarde jadval peydă mikone 

المثل این ضرب.( کند تا جوی آب پيدا کندکند تا همسر پيدا کند و آب جستجو میسر جستجو می)
 .و برای بيان سنخيت و جنسيت کاربرد دارد" با بازکبوتر با کبوتر باز " المثلمعادل است با ضرب

 
خرمای )  te xunešni pošōsakol tu xune beh ze  سَکل تو خونه به ز  شوني پُشت خونه -38

اگرچه  ،یعنی در دسترس بودن چيزي.( نامرغوب موجود در خانه بهتر از خرمای شاهانی پشت خانه است
 .استهمان ماده نوع درجه یك بودن  یابمرغوب نباشد، بهتر از دور

 
ي ذره-31      sag ke čăq šod kasi laye polow neyzăre سگ که چاق شد کسي لاي پلو ن 

. دهدبه افراد تازه به دوران رسيده و پست اهميت نمیکسی یعنی  .(گذاردق را لای پلو نمیکسی سگ چا)
بودن به آن فربه ؛ پساست ناراستو افراد  بدانسگ در فرهنگ مردم پليد و نجس است و نمادی برای 

 .بخشدارزش نمی و اهميت
 

تکان  ازسنگ ) sang sangine ke jăye xodeš nešaste سنگ سنگينه که جاي خودش نشسته-21
این مثل هنوز هم کاربرد  .اشاره دارد دعوا نکردن و در کار کسی مداخله نکردن به.( نخوردن باوقار است

 .وسيعی در زبان مردم دارد
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 را *شکسته استخوان داند بهاي مومنائي-21
     šekaste ostoxăn dănad bahāye momenăe'i ră  

یعنی کسی . المثل در زبان رسمی نيز کاربرد دارداین ضرب .(فهمدرا میاستخوان شکسته ارزش موميایی )
 .است و در شکسته بندی کاربرد داردموميایی دارویی محلی .داندکه به دردی گرفتار شده ارزش دارو را می

 
يش ني-23 ی ر  گيرهصد تا سبيل که بتراشي جاي ي 

  sad tă sebil ke betarăši jaye yey riš neygire  
-را نمیامور  برخی چيز جایکس و هيچیعنی هيچ .(گيردصد تا سبيل که بتراشی جای یک ریش را نمی)

تا آن جا که در ميان مردم یک تار  ؛بودهریش در گذشته در ميان عوام دارای اهميت و حرمت بسيار . گيرد
نيز که " ریش خود را گرو گذاشتن"طلاح ارزش داشته است و اصضامن موی ریش بيشتر از قباله و بنجاق و 

امتيازات  ازاز این رو داشتن ریش  .ستاز همين جا ،به معنای ضمانت کردن برای چيزی یا کسی است
 .برای ریش نيز به دليل همين حسن و امتياز بوده است" محاسن" ۀبزرگ مردان بوده و پدید آمدن واژ

 
  .تو پُرکنري من پُر تَرَك  کاسه  ي دارم اَلَك دُولَك           -22

kăsey dăram alak dolak to por koni man por tarak  
این مثل مشابه با .( کنمتر میمن برای تو پر ،ای دارم شبيه چوب الک دولک که اگر تو پر کنیکاسه) 

 .و بيانگر احترام متقابل است" کاسه جایی رود که باز آید قدحی"
انجام  ،نام دولکهب متریکنام الک و دیگری حدود هسانت بدهتقریباً یکی ، بدو چو بادولک بازی الک

لِش»محلی به آن  گویشدر  .گرفتمی در . گویندنيز می( 00: 0457پدرام،.ک.ر)«alešmossaمُسَه ا 
 .دولک فرض نمایندحرکت بودن کاسه و تقابل افراد باعث گردیده که طنزگونه آن را شبيه بازی الک

 
 kal konam kuze konam kăre pedar piše konam کَل کنم کوزه کنم کار پدر پيشه کنم -25

نق گری در این منطقه رواج و رودر گذشته کوزه .(کنمسازم و کار پدرم را دنبال میکنم و کوزه میخمير می)
 .نامندمی «لک  »شکسته را  ۀدارابی کوزه و کوز گویشدر . استداشته بسيار

 
يْ يان کُلا -24 يْ يانکُلا بلندا طَرَفُم ن    کوتاها نَظَرُم ن 

kola bolandă tarafom neyăn kolă kutăhă nazarom neyăn 
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 .(آیندبه نظرم نمی( مرتبهاد کمافر)ها کلاه کوتاه و آیندمن نمیطرف به( ستهافراد شای)ا هکلاه بلند)
کلاه در قدیم مورد . آیند، هواخواه مننده به چشمم نمیضعيفان، ککنند، اما ثروتمندها به من توجه نمی

 .استبودهمتمولان ، خاصه افراد ۀاستفاد
 

هکوزه-92 شَ کَل  سَگ   .(تدر خور سگ اس گر در سفالِ آب گوزه)   kuzegar ăbeša kale sage گر آب 
ای است، حرفهمعمولًا کسی که صاحب هنر و یعنی  ".خوردمي شکسته آب ۀگر از کوزکوزه"عبارت دیگر هب

 .بردای نمیخودش از آن بهره
 

گربه برای رضای ) gorbe ră rezāye xodă muš neygire  گربه را رضاي خدا موش نيگيره-27
 و غرض شخصی بدون مزداین مثل در فرهنگ رسمی هم کاربرد دارد و یعنی کسی .( گيردخدا موش نمی

  .کندنمی یکاربرای کسی 
 

  gorg be u gorgiš kări a hamsāyaš nadāreنَدَره  گرگ به او گرگيش کاري اَ همسَيش-28
احترام به  درای است این مثل توصيه.( خودش کاري نداردۀ گرگ با آن خوی و خصلت گرگي به همسای)

  .همسایه و رعایت حال و حق او
 

رفتار  یعنی (روسری مادر به سر دختر است) lačake nane a sare doxtare  هلچك ننه اَ سر دختر -21
این مثل  ،شودسرنوشت مادر خود دچار می به هنگامی که دختری نيز. و شخصيت مادر بر دختر موثر است

  .برندکار میهرا ب
 

 ، دوشبه ميون زمين و آسمونه (نيست)ماه يکشبه پيدا نيس-51
măh yekšabe peydă nis došabe miune zamin o ăsemune  

عبارت هب .(شود اما در شب دوم ميان زمين و آسمان استهلال ماه در شب اول ماه به سختی دیده می) 
 ؛شودالمثل دیده میاهميت دیدن ماه در فرهنگ مردم در این ضرب. شوددیگر هر خبري به زودي منتشر مي

 .داشته استبسيار این امر برای مردم اهميت  خصوصاً در ماه رمضان، محرم و صفر و تعيين نحس و سعد
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ه -51 ث  موشيه  که توو  تشت  زَر  مثل موشی است که در ظرف )   mese mušie ke tuye tašte zare م 
اند یا افراد پستی که با رود که از طبق  پایين به مدارج بالا رسيدهکار میهاین مثل برای افرادی ب .(طلاست

 .اندای اصيل  وصلت کردهیا  با خانواده شين شدهناشخاص نيک و مشهور هم
 

مرده )    morde mordegăni mixă zende  zendegăni خوا، زنده زندگانيمرده مردگاني مي-53
به جاي آوردن آداب و رسوم  ضرب المثل بيان آن است که .(خواهد و زنده لوازم زندگان رامردگان میلوازم 

بزرگداشت مردگان در شهر داراب از اهميت زیادی برخوردار . رگ اهميت داردچه در زندگي و چه براي م
 که کردیی در یکی از محلات زندگی میدر قدیم ملّا  .المثل داستانی وجود دارددر پس این ضرب. است

کار بدانجا کشيد . پرداختریاضت و عبادت می بهخانواده را رها و با یاد قيامت و مرگ، تمام وقت خود را 
جناب خان نيز با بزرگان نزد ملا آمدند و . که زن و فرزندانش از دست او شاکی شده و نزد خانِ منطقه رفتند

 .درحق او به کار بردندرا  سخناین 
 

 فُسش  موش کاري بَه هَمونه نداره، هَمونه فُس-52
   muš kări be hamune nadăre hamune fosfoseše.  

چرمي  ۀهمونه یا همبانه، کيس .(کندمی( سر و صدا)فُس همانه فسما نیهمانه ندارد اموش کاری به ني)
رود که دیگران هيچ کسي به کار ميبارۀ این مثل در. شودآن صدا ایجاد مياست که با خالي کردن هواي 

 و· در فرهنگ داراب نِی. کندجویي کرده و سروصدا ميي با او ندارند و فرد خودش بهانهکاري و حرف
 . شده استاز آن استفاده می... ها وها، جشنکاربرد وسيعی داشته و در عروسی بانههم
 
ه چرا؟ -55 ي   .(مویز بدون چوب، تو دیگر چرا؟)?mavize bi čok, to diye čeră مويز بي چُك، تو د 

مویز و انگور از محصولات . موقع اظهار وجود کندمقداري شخصي است که بيو بي مثل بيانگر کوچکي
 . اعی منطقه و استفاده از آن به عنوان تنقلات رواج داردزر

 
برای بيان  .!(؟پدرممگر مثل قوام بی) maye mese qavăm bi pedaram !ميه مث قوام بی پدرم -54

ميرزا ابراهيم خان . رودار میکهصورتی طنزگونه بهاجتماعی و نيز رعایت آداب اجتماعی ب ۀاصالت و مرتب
حاکم داراب در زمان  *الملکمحمدخان قوامفرزند ميرزاعلی محمدرضاخان قوامو  خاندان قوامی ۀنو

                                                 
، تاریخ اجتماعی داراب در عهد قاجار و پهلوی، چاپ اول، قم، (0035.)صادقيان، ابوالحسن. ک.بيشتر؛ ر ۀبرای مطالع.  *

 .86-53مجمع ذخائر اسلامی، ص
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 ۀخاندان قوام علاق .بالای اجتماعی قرار داشتند ۀایشان از لحاظ اصل و نسب در مرتب .پهلوی و قاجار بود
ی ایشان قدرت و زندگ و ورزی پایبند بودندبه اصول مذهبی و عدالت ،وافری به مردم و شهر داراب داشته

گرفتند و گاهی به قصد طنز و بازار قرار می توجه مردم کوچه درافراد معتبر و مشهور هميشه . زبانزد مردم بود
عنادیه و از نوع تمليحيه قوام را  ۀدر حقيقت در این مثل به طریق استعار. شده استو ریشخند از آنان یاد می

رگی که منظور عکس آن و برای همگان بزدر صورتی ؛نداو خود را چون ایشان فرض کرده پدر خواندهبی
عنادیه آن است که جمع ما بين مستعارمنه و مستعار له ممکن نباشد و اگر  ۀاستعار. قوام مشهود بوده است

-کار برند به آن تهکميّه و اگر برای ظرافت و مزاح باشد آن را تمليحيه میهآن را به قصد استهزاء و تمسخر ب

 ( 225و 223ص: 0454آقاحسينی و همتيان، . رک) *.نامند
 

ي کور برقص-51 ي کر بزن نه بَر  نه برای افراد ) na barey kar bezan na barey kur beraqs  نه بَر 
 .نکنکاری  توجهییعنی برای افراد ب .(اد کور برقصکر بزن نه برای افر

 
ير نون کشيدن يُمن ند-57 ز زیر نان نان را ا) nun a zire nun kešidan yomn nadăr ره انون اَ ز

 .دارد وسيع یرود و هنوز کاربردکار ميهب چکتر قبل از بزرگترزدواج دختر کوابارۀ در .(کشيدن شگون ندارد
 

يه کنه بَري  نون و حلوا هس-48  هرکه بيشتر از صاب عزا گر
harke bištar az săb 'ază gerye kone barey nun o halvă has 

یعنی بيشتر از صاحب درد، دلسوزی کردن  .(ستعزا گریه کند، برای نان و حلوا رکس بيشتر از صاحبه)
ميرد و تعدادی از گونه است که بزرگ و خانی میالمثل اینداستان این ضرب. برای جلب منفعتی است

ه ستوه آمده و این طوری که اعضای خانه بهب ؛کردنداو رفته و سخت عزاداری می ۀها هر روز به خانرعيت
 .مثل را بر زبان راندند

 
 !ش دَن دس  نوکرتم، زنبيل ن ي: هر کي گف-51

 har ki gof  nōwkaretam zanbil neydan dasseš  
به  یاعتمادبی سفارشِ  در المثلاین ضرب .(دهندزنبيل را به دستش نمی ،هرکس گفت نوکرت هستم)

 .دیگران است

                                                 
نقد و تحليلی بر استعاره عنادیه در کتب بلاغی، مجله دانشکده (. 0082. )آقا حسينی، حسين. ک.بيشتر ر ۀبرای مطالع.  *

 .002-025، ص042ات و علوم انسانی مشهد، شمارهادبي
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  گيرونتيجه.   5
برآمده  ،رودکار میههایی که در شهرستان داراب بالمثلآید که برخی از ضربای این پژوهش برمیهاز یافته

 گيرند امااین زبانزدها حوزۀ وسيعی از مضامين و مسائل را در بر می .است از عناصر سادۀ زیست منطقه
ها اغلب ریخت کهن خود را حفظ کرده و المثلضرباین  .پردازندمیل اخلاقی و تربيتی ئمسابيشتر به 

 .نيز در این زبانزدها حضوری جدی داردطنز  .هایی از گویش قدیم شهرستان داراب را در خود دارندنشانه
 

 نامه کتاب
 :هاکتاب(الف

: ، چـاپ اول، تهـراننگاهی تحليلری بره علرم بيران(. 0034. )آقا حسينی، حسين و همتيان، محبوبه. 0
 .سمت

مجمـع : ، چـاپ اول، قـمفرهنگ لغات و اصرطلاحات عاميانره داراب، (0031. )پدرام، عبدالعلی. 2
 .ذخائر اسلامی

 .فرهنگ عامه: اپ اول، تهران، چفرهنگ عامه، (0457. )داری، احمدتميم. 4
 .نوید شيراز: ، چاپ اول، شيرازانواع شعر فارسی، (0402. )رستگار فسایی، منصور. 4
 .فرهنگ معاصر: ، چاپ اول، تهرانفرهنگ واژگان توصيفی ادبيات، (0432.)رضایی، عربعلی. 9
 .انارز: ، چاپ دوم، ایلامهاو ايلامالمثلضرب، (0452.)محمدنژاد، علیسهراب. 9
: ، تاریخ اجتماعی داراب در عهد قاجار و پهلوی، چاپ اول، قم(0459.)صادقيان، ابوالحسن.0

 .مجمع ذخائر اسلامی
: ، تهران0، به کوشش حسن ذوالفقاری، جادبيات عاميانة ايران، (0432.)محجوب، محمد جعفر. 3
 .چشمه
 .زبانکده کلام: داراب ، چاپ اول،آداب و رسوم شهرستان داراب، (0454.)مقدسی، اقدس. 5
 

 :هامقاله(ب
اداره کل فرهنگ و : ، شيرازهايی از آداب و رسوم مردم شيرازگوشه(. 0494.) همایونی، صادق. 0

 . هنر فارس
، مجله دانشکده نقد و تحليلی بر استعاره عناديه در کتب بلاغی(. 0432. )آقا حسينی، حسين.2

 040-029، ص042ادبيات و علوم انسانی مشهد، شماره
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بررسری ابعراد فررهنرگ عاميرانه و (. 0457. )دباغ نيکـوخصلـت، رضـا. اکبـری بيـرق، حسـن.4
-0ص. 0، فصلنام  حوزة هنری استان سمنان، شدر رمان سووشون سيمين دانشور( فولکلور)اقليمی

29 
فرهنگ، ش ، نشری  نام  هاو فرهنگ عامه در ادبيات فارسیجلوه(. 0437. )رادفر، ابوالقاسم.4

 094-093، ص45
های محلی فارس صادق ترانه) گسترة فرهنگ و فولکلور(. 0437. )روح الامينی، محمود.9

 9-5ص . 45-47کتاب ماه هنر، ش ، (همایونی
، 44-44، نشری  کلک، شاستاد انجوو و فرهنگ مردم(. 0402. )وکيليان، سيد احمد. 9

 .294-207ص
 

 :وبگاه اينترنتی( ج
 کانون فرهنگی چوک، «ادبيات بومی چيست؟»27/9/0454بدالعلی،دستغيب، ع_ 0
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